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خرید ۳۰  هزار تن ریل مترو از اتریش
سال ۱۳۶۷ یک شب در دفتر کار مشغول 
دیدن نامه های رســـیده در کارتابل بودم 
که اخبار اعام کرد آقای حجت  الاســـام 
ناطق نوری و مهندس اکبـــر ترکان، وزیر 
راه  و ترابری، و مدیرعامل شرکت راه آهن 
دولتـــی ایـــران بـــه اتریـــش رفتـــه و برای 
گرفتن یـــک خـــط اعتبـــاری از اتریش و 
خرید ریـــل و ســـوزن و مصالـــح فلزی با 
طرف  هـــای اتریشـــی مذاکـــره کرده  اند. 
بافاصلـــه آقـــای مهـــدی بایـــگان را کـــه 
مســـئول تهیـــه بلیـــت و امور ســـفرهای 
خارجـــی مترو بـــود، خواســـتم و گفتم از 
هر طریقی کـــه امکان دارد امشـــب برای 
اولیـــن پـــرواز برایم بلیـــت بگیر تـــا فردا 
صبح در وین باشـــم. ســـه ســـاعت بعد 
در پاویـــون دولت بـــودم و به ویـــن پرواز 
کردم و یکراســـت به ســـفارتخانه رفتم و 
با آقای بهشـــتی، ســـفیرمان که تـــازه به 
ســـفارتخانه رســـیده بـــود، دیـــدار کردم 
و گفتـــم: مـــن بـــرای راه  انـــدازی مترو و 
 راه آهـــن سریع  الســـیر برقـــی تهـــران تـــا 

تاریخ شفاهی

مشاوره به سرمایه گذار یونانی 
برای خرید نفت کوره ایران

به استاماتوس که یونانی بود و ۳5 فروند کشتی باری فله بر و کانتینربر داشت و ۳۰ هزار تن 
میلگرد برای مترو آورده بود پیشنهاد دادم که نفت کوره ایران و کشورهای عربی را خریداری 

کرده و به بنزین و گازوئیل تبدیل کند

بررســـی جلد نخســـت کتاب »ســـال های بی حصار« به آنجا رســـید که اصغـــر ابراهیمی 
اصـــل در مترو تهران به عنوان مدیرعامل منصوب شـــد و کار ســـاخت مترو برای تهران 
آغاز شـــد. وی از دشـــواری های آماده ســـازی کار و نحـــوه تأمین تجهیـــزات و ملزومات و 
همچنین دســـتگاه های پیشـــرفته گفت و اینکـــه چگونه برخی مشـــکلات از جمله ورود 
آب بـــه تونل های متـــرو را حل کردند. در این شـــماره نیز ابراهیمـــی اصل مباحث خـــود را درباره تأمین ریل و ســـوزن از 
کشـــور اتریـــش ادامه داد و بیان داشـــت که چگونه قرارداد تأمین مصالح فلزی، ریل و ســـوزن از شـــرکت وســـت آلپاین 

اتریش به ســـرانجام رسید.

گزارش

 

 ساخت واحد 45۰ متری 
در 6۰ روز

کتاب

یک بـــار آقـــای نـــوری، وزیر کشـــور و رئیـــس مجمع عمومـــی متـــرو، من را 
خواســـت و گفـــت: می خواهنـــد کمیته  هـــای انقاب اســـامی، شـــهربانی 
و ژاندارمـــری را ادغـــام کننـــد و ضـــرورت دارد بـــرای حـــوادث احتمالـــی که 
ممکن اســـت پیش آید، به  طور شـــبانه  روزی در وزارت کشـــور باشـــند یا به 
فاصله چند دقیقه به وزارت کشـــور برســـند. ایشـــان گفت: مـــن یک طبقه 
از منـــزل حاج  آقا شـــیخ قـــدرت را در جماران اجاره کرده ام و تعداد بیســـت 
نفـــر هم پاســـدار و راننـــده همراه من هســـتند که حـــاج  خانـــم و بچه  ها را 
مســـتأصل کرده انـــد. دائم بایـــد به آنهـــا آب و غـــذا و چای بدهند یـــا برای 
وضـــو و دستشـــویی و توالت یاالله گفتـــه و داخـــل آپارتمان می  آینـــد. حاج  
خانم دیشـــب گفتـــه: در این خانـــه یا جای من و بچه  هاســـت یـــا جای این 
محافظین. چـــه  کار می  توانـــی انجام دهی؟ مـــن یک کاغذ A4 برداشـــتم و 
ســـریع نقشـــه  ای کشـــیدم و یک اتاق پذیرایی، یک کتابخانه، یک ســـوئیت 
میهمان، حمام، دستشویی و آشـــپزخانه ای کوچک در یک طرف کشیدم و 
در طرف دیگر کاغذ، یک نشـــیمن بزرگ با یک آشـــپزخانه بزرگ، چهار اتاق 
خواب، یک انبار برای رختخواب  ها و وســـایل اضافی، یک بالکن در شـــمال 
و یـــک بالکن در جنوب طراحـــی کردم. بعد هم برای ایشـــان توضیح دادم. 
روی کروکـــی ابعاد و اندازه نگذاشـــته بودم. ایشـــان گفتند که خیلی مفصل 
اســـت و دو ســـال طول می کشـــد. گفتم: حاج  آقا من ظرف دو ماه می  سازم 
و قابل ســـکونت تحویل می دهم، اما ســـه شـــرط دارد. حاج  آقـــا به من نگاه 
کـــرد و گفت: ما را مســـخره کـــرده  ای؟ گفتم: خیر. پرســـید: مســـاحت این 
نقشـــه چقدر اســـت؟ گفتم: 400 تا 500 متر مربع. ایشـــان گفت: ســـه شرط 
چیســـت؟ گفتم: اول اینکه وقتی شـــروع به کار کردیم، چون ســـه شـــیفت 
کاری و24 ســـاعته بایـــد کار کنیـــم، برای جوشـــکاری و بتن  ریزی ســـروصدا 
خواهد شـــد و همســـایه  ها ممکن اســـت تماس بگیرند. شـــما احساساتی 
نشـــوید و کار را تعطیـــل نکنید. دوم اینکه در حین ســـاخت وقتی کار خیلی 
ســـریع دارد پیش می رود، شـــما نفرمایید پـــس حالا یک طبقـــه هم اضافه 
غ  التحصیل دانشگاه  کنید. ســـوم، آقای اردکانیان معاون عمرانی شـــما، فار
شـــریف در رشـــته ســـازه اســـت، در حین اجرا دخالت و اعمـــال نظر نکند، 
ولـــی می توانـــد هر روز بازدیـــد کند و بـــه جناب عالی گزارش بدهد. ایشـــان 
گفت: قبـــول دارم. گفتم: حاج  آقا می نویســـم، جناب عالی تأیید بفرمایید. 
ایشـــان گفت: یعنی حرف مـــن را قبول نداری؟ من گفتم: قبـــول دارم، ولی 
می خواهـــم تأییـــد مکتوب جناب عالی را داشـــته باشـــم. که من نوشـــتم و 
ایشـــان هـــم پی  نوشـــت کردند مورد تأیید اســـت. همان شـــب تیـــم فنی و 
اجرایی جلســـه گذاشتیم و طراحی و محاســـبات تا صبح انجام شد و ظرف 
 H مـــدت ۶0 روز یـــک آپارتمان با مســـاحت 450 مترمربع به  صـــورت ترکیب
پایل و تیرآهن روی ســـقف پارکینـــگ بتنی احداث شـــد. در آن زمان حدود 
۳0 میلیـــون تومـــان برای کار چـــوب، موکت  های ضدحریـــق و ضد باکتری، 
کابینت  هـــا، یخچال فریزر، اجاق گاز و فر، ماشـــین لباس شـــویی، ماشـــین 
ظرف شـــویی، سیستم گرمایش و سرمایش، نورپردازی، رنگ و کاغذ دیواری 
و قفســـه  های چوبی اعا برای کتاب هزینه و همه  چیز برای ســـکونت آماده 
شـــد. آقای نوری ۱۷ بار در این ۶0 روز به ما ســـر زد. اواخر شب که می رفت یا 
صبـــح زود که می آمد مســـتقیم به محل احداث این ســـاختمان می  آمد و از 
نزدیک پیشـــرفت کار را می  دید. در طراحی و ســـاخت این ساختمان حدود 
200 نفر کار کردند و ســـاختمانی بسیار مســـتحکم، زیبا و بی  نقص ساختند.

 

گفتم شما شروع کنید من هم تیراندازی 
خواهم کرد. یکی  دو نفر تیرشان به خطا 
رفت و چند نفر هم به جاهای مختلف و 

دورتر از مرکز زدند. بعد بسم  الله گفتم و با 
دقت و تمرکز تیر را به  سمت هدف نشانه 

گرفتم و ماشه را کشیدم و نزدیک تر از 
آنها به مرکز هدف زدم که باعث تحسین 

و کری خوانی شد. آنها یک هدف جدید 
گذاشتند و شروع به تیراندازی کردند که 

یک نفر آمد و گفت: ناهار حاضر است. 
سر میز ناهار، مدیرعامل از من پرسید: 

کمیسیون این 
قرارداد را به 

چه کسی باید 
بدهم؟ گفتم: 
به هیچ  کس. 
نه کمیسیون 

می  خواهم و نه 
لازم است به 

کسی کمیسیون 
بدهید
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مهرشـــهر به ۳0  هـــزار تن ریـــل UIC۶0 و 
UIC54 و ســـوزن نیـــاز دارم. کارخانجات 
وســـت آلپایـــن، کـــه بیـــش از ۱50 ســـال 
قدمت دارنـــد، بهترین کارخانه ســـازنده 
اینهاست. من درخواست دارم در توافقی 
که برای خرید ریل و ســـوزن برای راه  آهن 
می کنیـــد این ۳0 هـــزار تن را هـــم منظور 
کنید. ســـفیر با مدیرعامل وســـت آلپاین 
صحبـــت کرد و برایم وقـــت گرفت. من با 
اتومبیل ســـفارتخانه و یک نفر که وابسته 
بازرگانی بـــود و در جلســـات مذاکرات دو 
روز قبـــل هـــم حضـــور داشـــت، بـــه آنجا 
رفتیـــم. در راه مـــن از جزئیـــات قیمـــت 
و نحـــوه تأمیـــن مالـــی و بازپرداخت هم 
آگاه شـــدم. پس از جلســـه ای که در دفتر 
مدیرعامل شرکت وست آلپاین داشتیم 
بعد از یک مقدمه پنـــج  دقیقه ای راجع به 
اینکه با بکارگیری ســـرمایه های انســـانی 
و نیروهـــای فنـــی و اجرایی صرفـــاً ایرانی 
تونل  هـــا و ایســـتگاه های مترو را ســـاخته 
و ســـالانه حـــدود ۱0 کیلومتـــر می  توانیـــم 
تونل بســـازیم و می خواهیم مـــردم ایران 

ســـال ها از روی ریل  هـــا و ســـوزن  های 
تولیدی شـــرکت وســـت آلپایـــن اتریش 
رفـــت  و آمـــد کننـــد ، گفتـــم: بـــا همـــان 
شـــرایطی کـــه بـــا آقـــای مهندس تـــرکان 
و مهنـــدس افشـــار مدیرعامـــل  راه آهـــن 
جمهوری اســـامی ایران توافق کرده اید، 
امـــروز با من هم بـــرای ۳0 هـــزار تن ریل 
و ســـوزن مترو تهـــران و حومه براســـاس 
مشـــخصات فنی که در ایـــن چند صفحه 
نوشـــته  ام قـــرارداد ببندیـــد. مدیرعامـــل 
بســـیار خوشـــحال شـــد و مـــرا بـــه ناهار 
دعوت کرد تا متن قـــرارداد را تهیه کنیم. 
ما به یک ســـاختمانی رفتیم که در دامنه 
کـــوه میان جنگل بـــود. در راه به او گفتم 
کـــه من فقط ماهی فلـــس  دار می خورم و 
ســـر میزی که می نشـــینم هم مشـــروب 
نباید ســـرو شـــود. او گفـــت: ایـــن موارد 
را ســـفارتخانه شـــما بـــه مـــا گفته اســـت 
و می  دانیـــم. تلفنـــی بـــه زبـــان اتریشـــی 
کـــه خیلی زیـــاد مثل زبـــان آلمانـــی بود، 
 VIP مطالـــب را بـــه مســـئول آن باشـــگاه
گفت. وقتی رســـیدیم گفتند تا غذا آماده 

شـــود و متـــن قـــرارداد را تهیـــه کنند یک 
مســـابقه تیراندازی بگذاریـــم. در فاصله 
حـــدود 200  متـــری یـــک هـــدف چوبـــی 
دایـــره ای را گذاشـــته بودنـــد. مـــن گفتم 
شـــما شـــروع کنید، مـــن هـــم تیراندازی 
خواهـــم کـــرد. یکـــی  دو نفر تیرشـــان به 
خطـــا رفـــت و چند نفـــر هم بـــه جاهای 
مختلـــف و دورتـــر از مرکز زدنـــد. بعد من 
بســـم  الله گفتم و بـــا دقت و تمرکـــز تیر را 
به  ســـمت هدف نشـــانه گرفتم و ماشه را 
کشـــیدم و نزدیک تر از آنها به مرکز هدف 
زدم کـــه باعـــث تحســـین و کری خوانـــی 
شـــد. آنها یک هدف جدید گذاشـــتند و 
شـــروع به تیرانـــدازی کردند کـــه یک نفر 
آمـــد و گفـــت: ناهار حاضر اســـت. ســـر 
میـــز ناهـــار، مدیرعامـــل از من پرســـید: 
کمیســـیون این قـــرارداد را به چه کســـی 
بایـــد بدهـــم؟ گفتـــم: به هیچ  کـــس. نه 
من کمیسیون می  خواهم و نه لازم است 
به کســـی کمیســـیون بدهیـــد. آن مقدار 
کمیســـیون را که بـــه دیگـــران می  دهید 
به کیفیت ریـــل و ســـوزن  ها اضافه کنید 
که سالم و شناســـنامه  دار باشند و مقدار 
ســـوزن  ها را هـــم از نظـــر تعـــداد اضافـــه 
کنیـــد و زودتـــر این ۳0 هزار تـــن را تحویل 
دهید. یک بار هـــم قبل از امضای قرارداد 
مدیرعامل آهســـته از من پرسید راجع به 
کمیســـیون نظرتان عوض نشـــده است؟ 
گفتم: نه. قرارداد امضا شـــد و ۳0 هزار تن 
ریل و ســـوزن  های مترو به تهران رســـید 
و ریل  های خریـــداری  شـــده  راه آهن یک 

ســـال بعد بتدریج به ایران حمل شد. به  
علت نیاز شـــدید راه آهن، مـــا ۶  هزار تن 
ریل و تعدادی ســـوزن بـــه راه آهن دولتی 
ایران قـــرض دادیم و بعد از دو ســـال آنها 

توانســـتند پس بدهند.
 

مشاوره به استاماتوس
یـــک روز آقـــای اســـتاماتوس کـــه یونانی 
بـــود و ۳5 فرونـــد کشـــتی بـــاری فله بر و 
کانتینربـــر داشـــت و ۳0 هزار تـــن میلگرد 
برای متـــرو آورده بـــود به دفتـــر من آمد. 
حین مذاکره برای نحوه تسویه  حســـاب، 
روی میـــز مـــن یـــک بـــورت حـــاوی نفت 
کـــوره اصفهان بـــود کـــه به  علت ســـرما 
ســـفت شـــده بود. پرســـید این چیست؟ 
بـــه او گفتـــم: این نفـــت کوره یـــا مازوت 
اســـت )Fule oil( که ســـوخت کشـــتی 
و نیـــروگاه و خـــوراک پالایشگاه  هاســـت. 
لولـــه بورت را برگرداند چون ویســـکازیتی 
بـــالا داشـــت و هـــوای اتـــاق ســـرد بـــود، 
تقریبـــاً بـــه  شـــکل جامـــد در آمـــده بود. 
بـــه او گفتم: قـــدری صبر کن و بـــورت را 
بیرون روی قرنیـــز جلوی پنجره در آفتاب 
گذاشـــتم تـــا مذاکـــرات و پذیرایـــی تمام 
شـــد. بـــورت را آوردم و در یـــک اســـتکان 
ریختـــم. مثـــل چای اســـتکان را پـــر کرد. 
بـــه او گفتـــم مـــن ۶ درصـــد گازوئیـــل به 
ایـــن نفـــت کـــوره می زنـــم و ویســـکازیتی 
آن را از حدود 900 ســـنتی پویـــز به حدود 
۱80 ســـنتی پویز تقلیل داده و از فیلتر رد 
می کنم و این بهترین ســـوخت کشـــتی و 


